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زجریه ـ تمام شد. بحث دومی که در  ةنهی؛ نسبت اعتباری صیغةبحث در مطلب اول ـ مفاد 

امر در نتیجه  صیغةشود، بررسی اطلاق نهی و تفاوت آن با اطلاق نهی طرح می صیغةمورد 

 است.

 :اطلاق امر و نهی بحث دوم:

 نهی است:  صیغةامر و مفاد  صیغةبحث دوم مربوط به تفاوت نتیجه اطلاق بین مفاد 

طبیعت است. به عبارتی؛ نتیجه مقدمات  همةنتیجه اطلاق در مفاد نهی انعدام  ،اطلاق نهی

نهی، اطلاق شمولی است. یعنی حتی یک فرد از افراد نهی نباید محقق  صیغةحکمت در مفاد 

 شود.

اطلاق در مفاد امر تحقق طبیعت به فرد واحد یا صرف الوجود است. به  ةاطلاق امر؛ اما نتیج

امر، اطلاق بدلی است. یعنی با تحقق یک فرد از  صیغةعبارتی؛ نتیجه مقدمات حکمت در مفاد 

 گیرد.می افراد امر امتثال صورت

 :نکات مقدماتی

 بر ای روشن شدن بحث، لازم است به نکاتی اشاره شود:

 :نکته اول

امر و نهی ـ طبیعت است؛ همان  صیغةاولین نکته این است که؛ متعلق امر و نهی ـ یا معروض 

 تنهی روی طبیع صیغةرفته، در لاتقتل هم،  ةالصلا تامر روی طبیع صیغةطور که در صل، 

القتل رفته است. پس از این نظر ـ عروض امر و نهی بر طبیعت ـ یکسان هستند و تفاوتی بین 

 آن دو نیست.

 :نکته دوم

دهد، در مفاد نهی هم اطلاق را همانگونه که مقدمات حکمت در مفاد امر اطلاق را نتیجه می

-ی است. هماندهد. مقتضای مقدمات حکمت در متعلق امر و نهی، اطلاق امر و نهنتیجه می
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الکذب نهی  امر شده، در کذب هم از مطلق طبیعت الصلاة گونه که در صل به مطلق طبیعت

 مقدمات حکمت در امر و نهی، اطلاق امر و نهی است. ةشده است. پس نتیج

 :نکته سوم

مقدمات حکمت در امر و نهی اطلاق است ـ که از  نتیجةبا اینکه متعلق امر و نهی طبیعت و 

مقدمات حکمت  نتیجةاطلاق در هر دو متفاوت است.  نتیجةکسان هستند ـ ولی این جهت ی

 در امر، اطلاق بدلی و در نهی، اطلاق شمولی است.

مقدمات حکمت در امر ـ اطلاق بدلی ـ است که؛ با تحقق یکی از افراد طبیعت، امتثال  نتیجة

 همةـ است که؛ با ترک  مقدمات حکمت در نهی ـ اطلاق شمولی نتیجةشود. اما امر محقق می

شود نه یک فرد. به عبارتی در امر، بعث به یک فرد از افراد افراد طبیعت، امتثال نهی محقق می

 افراد طبیعت شده است.  همةطبیعت شده است ولی در نهی، زجر از 

 :اقوال در مسئله

مت در امر، در مقدمات حک نتیجةآید که چرا با توجه به نکات گفته شده، این سوال پیش می

مقدمات حکمت در نهی، اطلاق شمولی است؟ در تبیین این تفاوت بین  نتیجةاطلاق بدلی و 

 شود.محققان اصولی نظرات مختلفی وجود دارد که به آنها اشاره می

 :مشهور متقدمین نظر اول:

امر، طلب الفعل و مفاد  صیغةاولین نظر در فرق بین دو اطلاق، نظر مشهور متقدمین ـ مفاد 

نهی، طلب الترک ـ است. بر اساس مبنای متقدمین پاسخ چنین است؛ سر تفاوت در  صیغة

 مقدمات حکمت بین امر و نهی، چنین است: نتیجة

امر؛ متعلق طلب در امر، وجود الطبیعه است و وجود الطبیعه با تحقق یک فرد از  صیغةاما 

امر، طلب الفعل است و فعل ـ  صیغةت دیگر؛ چون مفاد شود. به عبارافراد طبیعت حاصل می

اش اطلاق بدلی شود که نتیجهامر وجودی است ـ با تحقق یک فرد از افراد طبیعت، امتثال می

 است. 
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افراد  همةنهی؛ متعلق طلب در نهی، ترک الطبیعه است و ترک الطبیعه با ترک  صیغةو اما 

ن مفاد نهی، طلب الترک است و ترک ـ امر عدمی شود. به عبارت دیگر؛ چوطبیعت حاصل می

افراد  همةنهی ـ با ترک  صیغةشود بلکه ـ است ـ با ترک یک فرد از افراد طبیعت، امتثال نمی

 اش اطلاق شمولی است. شود که نتیجهطبیعت امتثال می

 تیجةنمقدمات حکمت در امر، با  نتیجةاین پاسخ ـ مشهور متقدمین ـ است که در تفاوت بین 

 مقدمات حکمت در نهی، داده شده است.

 :اشکال

در نظر متقدمین اصولی، اشکالی از سوی محقق اصفهانی مطرح شده که همان اشکال، از سوی 

 محقق خویی هم طرح شده است و در واقع برگرفته از اشکال محقق اصفهانی است.

 ک مقدمه مترتب است. محقق اصفهانی در اشکال بر مشهور متقدمین، تحقیقی دارد که بر ی 

 :مقدمه

منطقی بدیهی یا شبه بدیهی است. قاعده این است که؛ نقیض  این مقدمه مبتنی بر یک قاعدة

کل شیئ رفعه؛ نقیض هر چیزی رفع خود آن چیز است )نه رفع چیزی غیر از آن چیز(. در 

مفادش این نبود اش، عدم این زیدٌ موجودٌ است. حتی اگر زیدٌ معدومٌ مثال زید موجود نقیض

یعنی فرض کنید معنی زید موجود این بود که زید در زمان و  ؛شودنقیض آن حساب نمی

-گاه نیست، نقیض آن حساب نمیشکل معینی موجود است، در اینجا زید معدومٌ یعنی هیچ

 شود.

در زید موجود فی الدار، نقیض اش زید معدوم فی الدار است و زید موجود فی الدار با زید  

 2اش رفع آن چیز است.معدوم فی المسجد متناقضین نیستند. پس هر چیزی نقیض

                                                           

اش زید معدومٌ فی الارض نیست. باشد. مثلا زید فی الدار نقیضچیز، نقیض وجود جزئی آن چیز نمیـ حتی نفی کلی یک  2

مگر آن کلی به نحو انحلالی باشد که منحل به تک تک افراد آن کلی شود تا در یک فرد از افراد کلی، که زید معدوم فی الدار 

 است متناقض شود. )نقیض سالبه کلی، سالبه جزئی نیست(
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 :اصل بحث

اصل بحث در رد نظر مشهور متقدمین ـ برای توجیه اختلاف مقدمات حکمت در امر ونهی ـ 

 است.

مقدمات حکمت، طلب فردی از افراد طبیعت  نتیجةاگر مفاد امر، طلب وجود الطبیعه باشد،  

گر مفاد نهی، طلب نقیض وجود الطبیعه باشد ـ یعنی در نهی، طلب به نقیض خواهد بود. و ا

مقدمات  نتیجةخورد که در امر، طلب به آن چیز )وجود الطبیعه( خورده بود ـ چیزی می

 حکمت، طلب انعدام فردی از افراد طبیعت خواهد بود. 

اید به عدم آن طبیعت مفاد نهی مثل مفاد امر ـ که به اثبات طبیعت خورده بود ـ ب خلاصه:

تعلق بگیرد و چون در امر، طلب وجود الطبیعه بود، در نهی هم باید طلب انعدام همان طبیعت 

 نتیجةمقدمات حکمت در امر، تحقق فردی از افراد طبیعت بود، باید  نتیجةباشد. چنانکه 

ات مقدم نتیجةمقدمات حکمت در نهی هم، ترک فردی از افراد طبیعت باشد. و چنانکه 

مقدمات حکمت در نهی هم، اطلاق بدلی باشد.  نتیجةحکمت در امر، اطلاق بدلی بود، باید 

 اطلاق امر و نهی یکسان است. نتیجةپس 

 والسلام

 

 


